
 

 

؟؟ب؟
؟ ؟؟دب؟الله؟اراکی؟آیت؟خانوادهنظام؟؟فقه؟درس؟خارجتقریر

 
 سیّدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی  

 دهیچک
 محورهای زیر تشکیل شده است:   از مباحث این جلسه  

،؟جد؟پدر؟؟؟ت؟ی؟.؟ول؟۱ ؟ها؟آن؟؟؟ی؟ا؟ی؟و؟اوص؟؟؟ی؟پدر
مبنا، در    ن ی . بر هم باشد ی بر پدر مقدم م   ، جد   ت ی ول   ات، ی ثابت است؛ اما طبق روا   ر ی بر صغ   ی پدر و جد پدر   ت ی ول 

برخلاف نظر صاحب    باشد؛ ی او نافذتر م   ت ی پدر مقدم است و اعمال ول   ی  بر وص   ز ی جد ن   ی  وص   اء، ی صورت تزاحم اوص 
 دانسته است.   ی گر ی را منوط به فقدان د   ی وص   ت ی »عروه« که ول 

؟مملوک؟؟؟د؟ی؟س؟؟؟ت؟ی؟.؟ول؟۲ ؟بر
  ز ی او ن   ج ی بر تزو   یی (، توانا ع ی بر ب   یی )نسبت به توانا   ت ی اولو   ق ی است و به طر   ت ی ثبوت ول   ل ی بر عبد، دل   ی مول   ت ی مالک 

 . گردد ی ثابت م   د ی س   ی برا 
؟(؟ه؟ی؟حاکم؟)فق؟؟؟ت؟ی؟اثبات؟ول؟؟؟ی؟.؟مبان؟۳

؟بریسم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سلامال؟تحج مقرر  یخ  12 جلسه  ؟قادر  1404 /   11 /  02 تار
 احکام؟ازدواج؟اتیفصل؟اول:؟کل 1عنوان 
؟انکاح؟؟ایمطلب؟پنجم:؟شروط؟وجوب؟نکاح؟ 2 عنوان
؟شرایط؟صحت؟نکاح؟ 3عنوان
؟شرط؟بلوغ؟ 4 عنوان

 5عنوان 

؟نکاح؟صغ؟؟تیفرع؟ششم:؟ول؟ ؟و؟جد؟در ؟ن؟یر؟یپدر
،؟جد؟پدر؟؟تیول؟ ❖ ؟نکاح؟؟ی؟پدر  و؟حاکم؟شرع؟بر
؟مملوک؟ ❖  ولیت؟سید؟بر
 (؟طی؟الشراجامع؟؟ه؟یحاکم؟)فق؟؟تیول؟ ❖

؟اثبات؟ولیت؟ ➢ ؟بیان؟در  حاکم؟دو
 ای؟خصوصیت؟الغ.؟۱ ✓
؟.؟دللت؟التزامی؟اثباتی؟۲ ✓

؟و؟جد؟ما؟ 6عنوان  ؟دریعدم؟ولیت؟برای؟مادر
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 قابل اثبات است:   ر ی از دو مس   ه ی فق   ۀ عام   ت ی دارد. ول   ت ی خاص، بر نکاح صغار ول   ی  شرع در نبود  ول   حاکم 
 عمر بن حنظله«.   ۀ »مقبول   ت ی مانند اطلاق  روا   عام:؟؟؟ات؟ی؟روا؟؟؟.؟الف؟ ✓
؟جمع؟؟؟ت؟ی؟خصوص؟؟؟ی؟الغا؟؟؟.؟ب؟ ✓ گوناگون فقه )مانند   ی برا   ت ی کثرت  موارد ثبوت ول   :؟ی؟و؟ظهور کم در ابواب    حا

  ت ی بر ثبوت ول   ی مبن   « ی »ظهور جمع   ی ر ی گ از آن موارد و شکل   ت« ی خصوص   ی و نکاح(، منجر به »الغا   ع ی ب 
 . شود ی م   ه ی فق   ی برا   ی کل 

؟سا؟؟؟ت؟ی؟ول؟؟؟ی؟.؟نف؟۴ ؟ن؟ی؟ر؟ی؟از
مادر   ی برا   ت ی ول  اجداد   ، سا   ی مادر ن   ر ی و  ثابت   ) عمو و  برادر  )مانند  اول   را ی ز   ست؛ ی بستگان  ول   ، ی اصل     ت« ی »عدم 

    افراد وجود ندارد.   ن ی بر خلاف آن در مورد ا   ی ل ی است و دل 

        ***                                          ***                                         *** 
، جد پدر  تیولا ع بر نکاح یپدر  و حاکم شر

 : فرمود ی که م   م ی مطرح کرد   ن ی از ا   ش ی عقد بود و عبارت مرحوم صاحب »عروه« را پ   ی ا ی اول   رامون ی ما پ   بحث 
الأب و الوصي لأحدهما   فلا يندرج فيه أب أم    ، و هم الأب و الجد من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعدا  في أولياء العقد » 

   ؛ 1« ...   مع فقد الآخر و السيد بالنسبة إلى مملوكه و الحاكم 

  ج ی و هم در تزو  م ی دار   ره ی و صغ   ر ی صغ   ج ی در تزو   ی پدر و جد پدر   ی برا   ت ی بر ثبوت ول   ی کاف  ۀ شد که ادل  ان ی ب   ل ی به تفص   
بر ثبوت    ی ل ی دل   _ ی همانند جد مادر _ دو    ن ی از ا   ر ی غ   ی اما برا   ؛ ثابت است   ی پدر و جد پدر   ی برا   ت ی ول   ره، ی و هم صغ   ر ی صغ 

ا   ی برا   ی  اول ق ی طر و به   ست ی ن   ت ی ول  ، عمو و مانند  مانند برادر    ی کسان   ۀ هرچند دربار   شود؛ ی ثابت نم   ت ی ول   ز ی ن   ها ن ی برادر
کن   ت ی بر ول   را   آنها   م ی توان ی نم   ی ول   ؛ م ی دار   ت ی روا  ا   م؛ ی حمل  در    ن ی بلکه  بزرگ   ی اعتبار عرف   ک ی امر  برادر  که  با است    د ی تر 

 . شود ی استفاده نم   ات ی کند، از روا   ج ی که بتواند تزو   معنا ن ی بد   ت ی ثبوت ول   ی ول   رد، ی طرف مشورت قرار گ 
 «؛ الأب   فلا يندرج فيه أب أم  » 

( در زمر   »أم    . رد ی گ ی دارند، قرار نم   ت ی که ول   ی اجداد   ۀ الأب« )مادر  پدر
 «؛ و الوصي لأحدهما مع فقد الآخر » 

،    ی ک ی   ی  وص  «؛    ت ی که ول   ی جد پدر   ی وص   ا ی پدر است و    ی وص   ا ی از آن دو گر    ی عن ی دارد؛ البته مشروط به »فقد الآخر ا
که   کند ی (، قاعده اقتضا م ی داشتند )هم پدر و هم جد پدر  ی دارد؛ اما اگر هر دو وص  ت ی جد ول   ی پدر نباشد، وص  ی وص 
« و نم   ج ی انفراد أحدهما للتزو   جوز ی »ل   ، قائل به تقد   م ی قائل به تقد   توان ی دون الآخر و از    م ی هست   م ی شد. البته در خود  پدر
به بحث    را ی که اخ   ی ات ی روا  ژه ی و پدر مقدم است؛ به   م ی جد بر تصم   م ی که تصم   شود ی استفاده م   م، ی که قبلاً بحث کرد   ی ات ی روا 
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نْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ » که    شود ی استفاده م   آنها   ه شد و از گذاشت 
َ
گفت 1« أ مستقل در    ی ت ی عنوان روا به   ت ی ن روا ی اگرچه خود  ا   م ی . 

ما   ی است، ذکر شده و لذا اصل مطلب برا   السند ح ی و صح   م ی بحث کرد   تر ش ی که پ   ی ت ی در ضمن روا   ی ول   امده، ی منابع ما ن 
ا  ا    دهد ی نشان م   ن ی ثابت است.    ت ی پدر مقدم است و اگر هر دو با هم اعمال ول   ت ی جد بر اعمال ول   ت ی عمال ول که 

؛ ی دارد و هم بر پدر  صغ   ت ی ول   ر ی جد است؛ چون هم بر صغ   ت ی ول   شود، ی نافذ م   تش ی ول   ل اعما   کردند، آنچه  گر    ر و لذا ا
 . ابد ی ی جد تقدم م   ی تعارض  نظر داشته باشند، قاعدتاً وص   گر ی د   ی  با وص   ی وص   ک ی 

جد و    ی که اگر وص   شود ی عبارت استفاده م   ن ی و از ا   « و الوصي لأحدهما مع فقد الآخر » :  د ی فرما ی م   نجا ی در ا   شان ی ا   البته 
  گونه ن ی که در ا   م ی کن ی استفاده م   ت ی ول   ۀ ما از ادل   ی ول   شود؛ ی پدر مقدم نم   ی جد بر وص   ی وص   ا ی پدر با هم بودند، گو   ی وص 

 . ابد ی   قدم پدر ت   ی بر وص   تواند ی جد م   ی موارد هم وص 
 است؟   ت ی در متن روا   ن ی ا   :؟پرسشگر؟

در   »مع فقد الآخر«  د  ی ق   ن ی ا   م یی گو ی . ما م م ی خوان ی را م  شان ی را مرحوم صاحب »عروه« آورده و ما عبارت ا  د ی ق  ن ی ا   :؟استاد؟
جد هم    ت ی داشته باشد، ول   ی جد وص   ی چون وقت   ست؛ ی ه ن ندارد و موج    ان ی جد جر   ی اما در وص   ؛ است   ی پدر جار   ی وص 

که وصا   ن ی . قاعده ا شود ی به او منتقل م  و    شود ی منتقل م   اش ی که جد دارد، به وص   ی ت ی که ول   معناست ن ی بد   ت ی است 
پدر صادق است   ی جد نباشد، در حق وص  ی که وص  ی در فرض  »مع فقد الآخر« پدر تقدم دارد؛ لذا  ت ی جد هم بر ول  ت ی ول 

نافذ    ر پد   ی باز هم تصرف وص   د، ی پدر اقدام نما   ی جد باشد اما اقدام نکند و وص   ی اگر وص   ، ی و تصرف او نفوذ دارد. آر 
جد و پدر    ت ی طور که در بحث اصل ول مقدم بود، همان   ی گر ی بر د   ی ک ی است؛ اما اگر هر دو قصد ورود داشته باشند و  

گر    م، ی گفت  کنند و در  نافذ است؛ اما اگر هم   تش ی کرد، اعمال ول   ت ی ول اعمال    ی گر ی قبل از د   ی ک ی ا زمان بخواهند اقدام 
بر تصرف   ی جد پدر   ی  است که تصرف ول   ن ی قاعده ا  د، ی را بگو   ن ی هم  هم  ی گر ی »أنکحتُ« و د  د ی بگو  ی ک ی مجلس واحد، 

 پدر مقدم است.   ی وص 
 بر مملوک دیس تیولا

  ن ی است که بر او دارد و ا   ی ت ی مالک   د، ی س   ی مملوک برا   ج ی امکان تزو   ل  ی ثابت است و دل   ز ی مملوک او ن   ی برا   ت ی ول   ن ی ا 
ى  : د ی فرما ی عام م  ت ی ول   ۀ که دربار  ی ا ه ی همان آ  ی عن ی  دارد؛ ی عبد مقدم م  ۀ را بر اراد  ی مول   ۀ اراد  ت، ی مالک  وْلَّ

ي  ُّ ا َّ ب ِ
ن َّ    >الن  َّ ي  مِن ِ ؤ ْ الْمُّ ب ِ

سِهِمْ  ف ُّ ب ْ
او را بر تصرف    ت ی و ول   دارد ی ثابت م   ش ی هم بر مملوک خو   د ی س   ی ست و برا ه   ز ی ن   ت ی ول   ن ی ، ناظر به هم 2< ...   مِن ْ ا َّ

  ج ی را تزو   ی و   تواند ی م   ی  اول ق ی طر کند، به   دوفروش ی قادر است او را خر   ی وقت   ن، ی . بنابرا بخشد ی م   ت ی در امور مملوکش اولو 
 . د ی نما 
 (طیالشراجامع ه یحاکم )فق تیولا

 کند.   ج ی را تزو   ره ی و صغ   ر ی صغ   تواند ی دارد و م   ج ی بر تزو   ت ی هم ول   حاکم 

 
 . 5، ح  11، ب  و أولیاء العقد   ابواب عقد النکاح   ، ؛ کتاب النکاح الشیعة؟وسائل؟؟.  1
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  ه ی فق   ت ی تتبع موارد اثبات ول   ه، ی فق   ی برا   ت ی از طرق اثبات ول   ی ک ی که    م ی ا و گفته   م ی ا داشته   ه ی فق   ت ی ول   ل ی ذ   ی بحث   ما 
انجام    ن« ی صاحب »عناو   ، ی کار را مرحوم نراق   ن ی است. ا   گر ی از ابواب د   ی ار ی و بس   ع ی در ابواب مختلف فقه، مانند نکاح، ب 

داشته،    ت ی به ول   از ی که ن   یی که در تمام موارد، جا   صورت ن ی است؛ بد   رده موضوع مطرح ک  ن ی ا   ل ی در ذ   ی داده و بحث خوب 
کم ن   ی برا   ت ی فقها قائل به ثبوت آن ول  مورد را در کتاب    بیست و حدود    ر ی بر صغ   ت ی بر مجنون، ول   ت ی اند. ول شده   ز ی حا

 است.   ه ی فق   ی عامه برا   ت ی بر اثبات ول   ل ی دل   ک ی   ن، ی استقصاء کرده و خود  ا   ش ی خو 
 حاکم تیدر اثبات ولا انیب دو 

 : م ی کن ی مطرح م   ان ی مطلب را با دو ب   ن ی ا   ما 
 ت ی خصوص   ی . الغا ۱

و مانند آن    ع ی که باب ب   گردد ی و روشن م   شود ی م   ت ی عدم خصوص   ۀ در موارد خاص، استفاد   ت ی کثرت ثبوت ول   از 
  ی . وقت کند ی رفتار م   ار ی دارد و شارع با شدت و دقت بس   ی شتر ی در مثل باب نکاح که شدت ب   ژه ی و ندارد؛ به   ی ت ی خصوص 

کم ثابت شود   ه ی فق  ی برا  ت ی ول   ی مورد  ن ی که در چن  کم ثابت است  ی برا  ت ی داشته، ول  ت ی به ول  از ی ن  که  هرجا  و _  و حا   _ حا
کم«، آن را    ة ی موارد خاصه که گفته شده »الول  عامه دارد؛ و لذا در   ت ی امور ول   ۀ در هم  ه ی فق  نکه ی روشن است بر ا  ی ل ی دل  للحا

تسر  عام  موارد  تسر   م ی ده ی م   ی به  خصوص   معناست ن ی بد   ی و  ب   ی برا   ی ت ی که  ب   گانه ست ی موارد  ندارد.    ی الغا   ا وجود 
گر روا   ی عن ی   شود؛ ی م   ه ی فق   ی برا   ت ی عموم ول   ۀ استفاد   ت، ی خصوص  ثابت    ره ی صغ   ج ی حاکم در مثل تزو   ی را برا   ت ی ول   ت، ی ا

 . رساند ی عام را به اثبات م   ت ی ول   ک ی بلکه    کند، ی نم   دا ی مورد خاص پ   ن ی اختصاص به ا   ت ی حق اعمال ول   داند، ی م 
 د؟ ی اشاره کن   ات ی روا   ن ی به ا   د ی توان ی م   :؟پرسشگر؟

لَهُ » له«؛    ي  من ل ول   ي  الممتنع«؛ »الإمام ول   ي  بله، مانند »الحاکم ول   :؟استاد؟ وَارِثَ  لَا  مَنْ  وَارِثُ  کث   1« الْإِمَامُ    ۀ ر ی که در ابواب 
کم )فق   ی را برا   ت ی اند و ول وارد شده   ه ی فقه  متواتر است؛    نه ی زم   ن ی در ا   ات ی اند و اصلاً روا ( اثبات کرده ط ی الشرا جامع   ه ی حا

ا   ی ا ره ی کث   ات ی سنت، روا اهل   ن ی عه و هم در ب ی ش   ن ی که هم در ب   معنا ن ی بد  که در برخ   ن ی در    از موارد )مانند   ی باب آمده 
کم ول   ي  »الإمام ول  کم ول   ي  الممتنع«، »الحا اما    ؛ باشد   ون ی فوت کند و مد   ی که کس   یی له« و جا   ي  من ل ول   ي  الممتنع«، »الحا

د    ی وارث  باشد،  نداشته  عهد   نش ی هم  م   ۀ به  است(  ا   اجماع   ی ادعا   توان ی حاکم  در  تتبع  از  عدم    دست ن ی کرد.  موارد، 
 . شود ی استفاده م   ت ی خصوص 

 به کثرت  مورد دارد؟   از ی ظهور ن   شه ی هم   :؟پرسشگر؟
  ا ی   ان ی سه مورد از سبک ب  ا ی با دو  ی حت   ی است. گاه   ت ی چون بحث در ظهور  عدم خصوص  ؛ ست ی کثرت لزم ن   :؟استاد؟
 . گردد ی ظاهر م   ت ی و در عدم خصوص   شود ی عبارت م   ک ی ظهور در    جاد ی موجب ا   ان، ی بر ب   طه ی قرائن  مح 

 استقراء است.   ی نوع به   ن ی ا   :؟پرسشگر؟

 
 هستند. صطاد از روایات  قواعد م و ظاهرا بقیۀ موارد     . 169، ص  7؛ ج  الکافی؟.  1
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( است که   ؛ ست ی معنا استقراء ن  ک ی به  ن ی ا  :؟استاد؟ ؟ق بلکه استظهار )کشف ظهور   ی از آن به »ظهور جمع  شهید صدر
  که ی درحال  کند؛ ی م  جاد ی را ا  ی ظهور  ت، ی که از اجتماع چند روا  کرد ی م  ر ی ( تعب ی ظهور اقتناص  ا ی  ی )ظهور اجتماع   ات« ی روا 

 باشند.   ته نداش   ی ظهور   ن ی چن   یی تنها ممکن است به 
 د؟ ی کن ی م   ت ی خصوص   ی عمر بن حنظله هم الغا   ۀ از مقبول   ی عن ی   :؟پرسشگر؟

ي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِم » :  د ی گو ی چون خودش عام است و م   ؛ ندارد   ت ی خصوص   ی به الغا   از ی آن ن   :؟استاد؟ ِ
 . « ا  فَإِن 

 ست؟ ی منظور از فقه چ   :؟پرسشگر؟
م   ی فقه   ن ی هم   :؟استاد؟ استدلل  آن  به  که  ا شود ی است  به  مقبول   ن ی .  از  م بخش  که  عَلَيْكُمْ  » :  د ی فرما ی ه  جَعَلْتُهُ  قَدْ  ي  ِ

فَإِن 
  ی . اصل  مورد، در قضا و اختلاف در موارد قضائ م ی کن ی و اطلاق دارد؛ لذا به اطلاقش تمسک م   شود ی استدلل م  « ا  حَاكِم 

وَى حَدِيثَنَا وَ نَ »   : عبارت   ن ی اما ا  ؛ است  نْ قَدْ رَ ي قَدْ  مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِم َ ِ
حْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَما  فَإِن 

َ
ظَرَ فيِ حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أ

حَاكِم  عَلَيْكُمْ  مقبول   1« ا  جَعَلْتُهُ  است.  مطلق  و  ف   ۀ عام  حنظله  بن  ن   نفسه ی عمر  و  دارد  عموم  در    ی الغا   ازمند ی اطلاق 
جا   ست؛ ی ن   ت ی خصوص  در  ول   یی اما  برا   ی ت ی که  امر   ه ی فق   ی را  ول   ی در  »الحاکم  )مانند  کرده  ثابت  الممتنع«،    ي  خاص 

کم ول   ي  »الحاکم ول   له«،   ي  من ل ول   ي  »الحاکم ول  کم ول   ي  من ل وارث له«، »الحا « ی الصغ   ي  المجنون« و »الحا که    ی ( اما وقت ر
. ما با ظهور سروکار  م ی کن ی م   ت ی خصوص   ی الغا   کند، ی م   جاد ی ا   ت ی است که ظهور در عدم خصوص   ی تعددشان در حد 

 . م ی دار 
 ی اثبات   ی . دلالت التزام ۲

 بر دو گونه است:   ی التزام   دللت 
التزام؟؟؟.؟الف؟ ❖ به جا   :؟ی؟ثبوت؟؟؟ی؟دللت؟ ب   یی مربوط  که  ، ی د   ی و معنا   ت ی روا   ی معنا   ن ی است    ای   ی )عقل   ی تلازم   گر

 . م ی کن ی لزم را اثبات م   ه، ی ( وجود دارد و ما با دللت التزام ی عاد 
کثرت؟ادله(:؟؟؟ی؟ناش؟؟؟ی؟دللت؟التزام؟؟؟ا؟ی؟)؟؟؟ی؟اثبات؟؟؟ی؟دللت؟التزام؟؟؟.؟ب؟ ❖ ؟   ی  ثبوتاً دللت التزام   ، ی دللت التزام   ی گاه   از

  ی اش دللت التزام کثرت ادله لزم   ی عن ی از کثرت ادله است؛    ی ناش   ی بلکه دللت التزام   ست، ی خود  معنا ن 
که منشأ    م یی گو ی و م   م ی دار ی م   ان ی را ب   ش و منشأ   م ی کن ی م   ل ی ما آن را تعل   ی همان ظهور است، ول   ن ی است. ا 

در مقام اثبات است،    ی که دللت التزام   د ی آ ی م  د ی پد   ی دللت التزام   ک ی   ره، ی کث   ۀ است که از ادل   ن ی ظهورش ا 
 از تلازم در مقام ثبوت.   ی ناش   ی نه دللت التزام 

 یمادر و جد مادر  یبرا تیولا عدم
 : د ی فرما ی صاحب »عروه« در ادامه م   مرحوم 

 «؛ و لا ولاية للأم  و لا الجد  من قبلها و لو من قبل أم  الأب » 

 . م ی ندار   ل ی دل   ی ت ی ول   ن ی است؛ چون بر ثبوت چن   ی ت ی ول   ن ی هم فاقد چن   ی ندارد و جد مادر   ت ی ول   مادر 
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 ندارد.   ی ت ی ول   ن ی هم چن   ی مادر  پدر   جد  

 ؛ 1« و لا الأخ و العم  و الخال و أولادهم » 

ول   عدم  الدل   ن ی ا   ی برا   ت ی ثبوت  عدم  هم  ول   ل ی گروه  چون  کس   ت ی است؛  و  است  در    ی برخلاف اصل  تصرف  حق 
  ن ی را به او بدهد. ا   ت ی ول  ن ی مطلقه دارد، ا  ت ی چون خالق و مالک است و ول متعال    ی مگر آنکه خدا   ؛ ندارد   ی گر ی شؤون د 

 . م ی هست   ل ی دل   ازمند ی ن   گران، ی د   ی برا   ت ی ثبوت ول   ی معناست که برا بدان 
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